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تبیین مؤلفه های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری
)مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیرانتقادی(*

‌‌‌‌‌‌تار‌‌یخ‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌یافت‌مقاله:‌‌‌‌‌‌1397/1۲/16تار‌‌یخ‌پذیر‌‌ش‌نهایی:‌1398/10/0۲

 چکید       ه
تغییرات‌ناهمگون‌در‌عرصه‌معماری‌امروز‌ایران،‌بیشــتر‌از‌آن‌که‌ناشی‌از‌ذائقه‌ای‌زیباشناختی‌و‌یا‌ضرورتی‌مبتنی‌‌بر‌اقتضائات‌
مهندسی‌باشد،‌متغیری‌وابسته‌به‌عناصر‌فرهنگی‌و‌جامعه‌شناختی‌است.‌از‌عوامل‌تأثیرگذارِ‌فرهنگی-اجتماعی‌بر‌کالبد‌معماری،‌
متغیر‌»امر‌نمایشی«‌است.‌ازاین‌روی‌فهم‌نسبت‌امر‌نمایشی‌با‌معماری،‌بخشی‌از‌فهم‌نسبت‌مطالعات‌فرهنگی‌با‌معماری‌است.‌
هدف‌این‌تحقیق‌شناســایی‌مؤلفه‌های‌متغیر‌امر‌نمایشی،‌در‌نسبت‌با‌فرهنگ‌و‌معماری‌است.‌روش‌تحقیق‌تحلیلی‌-‌تفسیری‌
بوده،‌بدین‌صورت‌که‌ابتدا‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌امر‌نمایشی‌مبتنی‌بر‌دو‌قطب‌انتقادی‌و‌غیر‌انتقادی‌استخراج‌شده‌‌و‌در‌نهایت‌مدل‌
مفهومی‌مربوطه‌بحث‌و‌بررسی‌شــده‌است.‌یافته‌های‌تحقیق‌نشــان‌می‌دهد‌امر‌نمایشی‌مرتبط‌با‌فرهنگ‌‌نمایشی‌امروز،‌در‌اثر‌
»وادادگی«‌متأثر‌از‌»رشد‌تعمیقی‌رسانه«‌مبتنی‌بر‌قدرت‌و‌بازار‌سرمایه‌داری،‌وجهي‌از‌تمایز‌را‌بر‌جامعه‌تحمیل‌مي‌کند‌که‌در‌

نسبت‌با‌سنت‌ها‌و‌عرف‌هاي‌فرهنگی‌و‌دینی‌جامعه‌ما‌در‌تعارض‌است.

 واژه های کلید              ی
‌امر‌نمایشی،‌امر‌فرهنگی،‌معماری،‌انتقادی،‌غیر‌انتقادی.

*‌این‌مقاله‌بر‌اســاس‌بخشــی‌از‌رســاله‌دکتری‌نگارنده‌‌اول‌با‌عنوان‌»ارزیابی‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشی‌در‌معماری‌مســکن‌معاصر‌ایرانی‌)جامعه‌موردمطالعه‌
شهرستان‌شاهرود(«‌هست‌که‌به‌راهنمایی‌نگارندگان‌دوم‌و‌سوم‌و‌مشاوره‌نگارندگان‌سوم‌و‌چهارم‌در‌دانشگاه‌آزاد‌واحد‌سمنان‌انجام‌پذیرفته‌است.
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مهندس‌سمیه‌نورائی**،‌دکتر‌هیرو‌فرکیش***،‌دکتر‌احمد‌میرزا‌کوچک‌خوشنویس****،‌دکتر‌محمد‌تاجی*****،‌
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 مقدمه
امر‌نمایشــی‌‌1آن‌چنان‌کــه‌از‌متون‌علوم‌اجتماعی‌درک‌می‌شــود،‌
فرایندی‌اســت‌که‌افــراد‌برای‌دیگران‌)مخاطبیــن(،‌معنای‌وضعیت‌
 William & Darity, 2008,( اجتماعی‌خــود‌را‌نمایش‌می‌‌دهنــد
207(.‌امر‌نمایشی‌که‌از‌زمینۀ‌تئاتری‌منشأ‌گرفته‌است،‌در‌زمینه‌های‌

مختلف‌و‌رشته‌هایی‌مانند‌هنر،‌ادبیات،‌علوم‌اجتماعی‌و‌نیز‌معماری‌تا‌
حدود‌زیادی‌ورود‌پیداکرده‌است.‌نمایش‌همواره‌با‌انسان‌همراه‌بوده‌و‌
این‌استعارۀ‌بصری‌در‌نیمه‌‌دوم‌قرن‌بیستم‌به‌یک‌موضوع‌دانشگاهی‌
تبدیل‌شــد‌که‌نخســتین‌بار‌در‌ســال‌1959،‌امر‌نمایشی‌با‌موضوع‌
»نمایش‌فرهنگی۲«‌با‌اســتفاده‌از‌مفهوم‌نمایش،‌به‌عنوان‌استعاره  ای‌
از‌تمایــل‌به‌ظواهــر‌فرهنگی‌در‌جوامع‌بروز‌یافــت.‌نمایش‌فرهنگی‌
موضوعــی‌بود‌که‌موردتوجه‌و‌علاقه‌‌محققین‌حوزه‌مردم‌‌شناســی‌از‌
ســال‌‌1960قرار‌گرفت.‌ترنر‌3به‌عنوان‌مردم‌شناس،‌مهم‌ترین‌سهم‌را‌
بــرای‌تبیین‌همگرایی‌فرهنگ‌و‌تئاتر‌با‌مفهوم‌نمایش‌اجتماعی‌دارد.‌
این‌مفهوم‌در‌اوایل‌قرن‌بیستم‌توسط‌ون‌جنپ‌‌4پایه‌ریزی‌شده‌است.‌
او‌با‌همکاری‌با‌اسچچتر‌‌5و‌ترنر،‌استفاده‌از‌مفهوم‌نمایش‌را‌به‌عنوان‌
 William &( یک‌اســتعاره‌از‌تظاهرات‌فرهنگ‌غیر‌تئاتری‌بسط‌داد
Darity, 2008, 207(.‌گافمن‌6در‌ســال‌‌1956در‌کتاب‌»نمود‌خود‌

در‌زندگی‌روزمره«‌بســیاری‌از‌ایده‌های‌پیشــگامان‌خود‌را‌گسترش‌
داده‌وزندگــی‌اجتماعی‌را‌به‌مانند‌نمایش‌تئاتــری‌فرض‌می‌کند‌که‌
همه‌‌ما‌بازیگران‌آن‌هســتیم.‌وی‌در‌پاســخ‌به‌این‌سؤال‌که‌چرا‌همه‌‌
ما‌به‌جای‌اینکه‌خودمان‌باشــیم،‌نمایــش‌می‌دهیم؟‌می‌گوید:‌»در‌ما‌
ایــن‌تمایل‌وجــود‌‌دارد‌که‌در‌زمان‌ارزیابی‌توســط‌دیگران،‌ضمانت‌
و‌بــه‌بیانی‌»تأیید«‌آن‌ها‌را‌دریافــت‌کنیم.‌بدین‌معنا‌که‌ما‌به‌دنبال‌
تعریف‌‌جمعی‌و‌متقاعد‌کردن‌دیگران،‌برای‌پذیرفتن‌احســاس‌مثبت‌
در‌خودمان‌هســتیم.‌به‌‌این‌جهت‌اســت‌که‌در‌تعامل‌با‌دیگران‌انواع‌
متفاوت‌نقش‌ها‌بازی‌می‌شود«.‌همچنین‌این‌پرسش‌که‌چرا‌مردم‌به‌
دنبال‌فریب‌دیگران‌هســتند‌را‌گافمن‌چنین‌پاسخ‌می‌دهد:‌او‌معتقد‌
است‌که‌هیچ‌چیزی‌ذاتاً‌جعلی‌وجود‌ندارد‌و‌نقش‌هایی‌که‌مردم‌بازی‌

می‌کنند‌درواقع‌اغلب‌بخشــی‌از‌آن‌چیزی‌اســت‌که‌افراد‌در‌واقعیتِ‌
خود‌هستند.‌لازم‌به‌ذکر‌اســت‌که‌این‌اقدامات‌ممکن‌است‌همیشه‌
آگاهانــه‌نبوده‌و‌به‌صورت‌ناخودآگاه‌انجام‌شــود؛‌البته‌‌گافمن‌معتقد‌
اســت‌افراد‌قادر‌به‌انتخاب‌هر‌نمایشی‌را‌که‌آرزو‌دارند‌نیستند‌چراکه‌
با‌توجه‌به‌زمینۀ‌اجتماعی‌و‌موقعیت‌خود‌در‌دنیای‌فرهنگی‌اجتماعی،‌
دارای‌محدودیت‌می‌باشند7 )گافمن،۲۷۰،۱۳۹۶(؛‌بنابراین‌امر‌نمایشی‌
تابــع‌امر‌فرهنگی‌بــوده‌که‌متأثر‌از‌زمان‌و‌زمینــه،‌لایه‌های‌مختلف‌
فرهنگ‌را‌آشــکار‌می‌سازد.‌تأثیر‌پذیری‌شــکل‌معماری‌از‌برآیند‌این‌

وجوه‌فرهنگی‌در‌شکل‌‌1ارائه‌شده‌است.
امر‌نمایشــی‌در‌معماری،‌به‌مثابه‌جزئــی‌از‌فرهنگ‌‌مادی‌بوده‌و‌آن‌
بخش‌از‌ضرورت‌های‌معماری‌را‌در‌برمی‌گیرد‌که‌برآمده‌از‌خود‌کاربر‌
-به‌واقع‌–‌نیست،‌بلکه‌در‌پاسخ‌به‌نسبت‌با‌دیگری‌است‌که‌کاربر‌خود‌
را‌محتاج‌و‌یا‌مجبور‌به‌پاســخگویی‌به‌آن،‌با‌کالبد‌معماری‌می-داند؛‌
بنابراین‌درک‌ارتباط‌امر‌نمایشــی‌با‌معماری،‌بخشــی‌از‌فهم‌نسبت‌

فرهنگ‌و‌معماری‌است.‌شکل‌‌۲این‌رابطه‌را‌نشان‌می‌دهد.
ایــن‌پژوهش‌به‌معرفــی‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشــی‌در‌قالب‌فکری‌دو‌
دیدگاه‌فلســفی،‌به‌تفکیــک‌می‌پردازد؛‌زیرا‌تلقــی‌زبانی‌از‌معماری‌
یک‌امر‌بدیهی‌نبوده‌و‌یک‌برداشــت‌خاص‌فلســفی‌اســت.‌دیدگاه‌
نخســت‌مربوط‌به‌متفکرین‌قطب‌انتقادی‌اســت‌که‌چارچوب‌نظری‌
ایــن‌متفکرین،‌‌‌اتفاق‌نظر‌اندیشــمندان‌بر‌روی‌میــراث‌هگلی‌یعنی‌
»تضاد‌دیالکتیکی«‌اســت.‌این‌متفکرین‌بــه‌دلیل‌مخالفت‌بنیادی‌با‌
ذات‌انگاری،‌تنها‌راه‌ممکن‌هستی‌شناسی‌را‌از‌طریق‌»تضاد«‌می‌دانند.‌
در‌چهارچوب‌انتقادی،‌فرهنگ‌یک‌برساخته‌اجتماعی‌بوده‌و‌یک‌امر‌
غیر‌اصیل‌و‌محدودکننده‌اســت؛‌بنابرایــن‌نمی‌توان‌در‌این‌چارچوب‌
نظری‌داعیۀ‌حفاظت‌فرهنگی‌داشت‌بلکه‌به‌‌دنبال‌لحظات‌تخریب‌در‌
جزء‌زندگی‌روزمره‌هستیم‌و‌این‌که‌چگونه‌این‌تخریب‌های‌دائمی‌یک‌

کلیت‌موقت‌را‌حفظ‌می‌کند‌و‌تغییر‌می‌دهد.
در‌دیدگاه‌فلســفی‌دیگر‌که‌شــامل‌نظریه‌پردازان‌قطب‌غیر‌انتقادی‌
معتقد‌به‌اندیشــۀ‌هستی‌شناسیِ‌»ذات‌انگاری«‌است؛‌امر‌نمایشی،‌نه‌

مهندس سمیه نورائی، دکتر هیرو فرکیش، دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، دکتر محمد تاجی، دکتر حسین مرادی نسب 
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شکل‌1.‌برآیند‌فرهنگ‌کلان‌جامعه‌با‌تبیین‌ابعاد‌فرهنگ‌در‌نسبت‌با‌شکل‌کالبد‌معماری‌
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تبیین مؤلفه های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری

یک‌ســرمایه‌یا‌افزوده‌بر‌امر‌اصیل‌اجتماعی،‌بلکه‌ذات‌امر‌اجتماعی‌
تلقی‌شــده‌و‌مابقی‌امر‌اجتماعی‌ســرمایه‌آن‌محسوب‌می‌شود.‌این‌
پژوهش‌با‌تحلیل‌نســبت‌بین‌امر‌نمایشــی‌و‌امــر‌فرهنگی،‌درصدد‌
پاســخ‌به‌این‌پرسش‌‌است‌که‌مؤلفه‌های‌مقوله‌‌امر‌نمایشی‌در‌نسبت‌
بــا‌فرهنگ،‌]متأثر‌از‌دو‌قطب‌انتقــادی‌و‌غیر‌انتقادی[‌چه‌چیزهایی‌
هســتند؟‌یا‌به‌بیانی‌دیگر‌با‌چه‌مؤلفه‌هایی‌می‌توان‌مقوله‌‌امر‌نمایشی‌
را‌در‌نسبت‌با‌فرهنگ‌تعریف‌کرد؟‌درنهایت‌با‌واکاوی‌مفاهیم‌مربوط‌
بــه‌امر‌نمایشــی،‌یافته‌های‌تحقیق‌در‌قالب‌یک‌مــدل‌مفهومی‌ارائه‌

گردیده‌و‌با‌دیدگاهی‌‌مقایسه‌ای،‌بحث‌و‌بررسی‌شده‌است.

 روش پژوهش
بــا‌توجه‌به‌هــدف‌این‌پژوهــش،‌روش‌تحقیق‌تحلیلی-تفســیری‌
هســت.‌در‌گام‌نخســت،‌نگارندگان‌با‌بهره‌گیری‌از‌اجماع‌نخبگانی،‌
عمده‌‌متفکرین‌قطب‌انتقــادی‌مرتبط‌با‌موضوع‌پژوهش‌در‌غرب‌که‌
شــامل‌بوردیو،‌بودریار،‌بنیامین،‌دبــور‌و‌از‌متفکرین‌ایرانی‌فلامکی‌و‌
فکوهی‌می‌باشــند‌را‌انتخاب‌نموده،‌سپس‌با‌تکیه‌بر‌آراء‌اندیشمندان‌
و‌صاحب‌نظران‌مربوطه،‌مفاهیم‌و‌درنهایت‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشــی‌-با‌
اجماع‌نخبگانی-‌استخراج‌شده‌است.‌همین‌مسیر‌مجدداً‌با‌بهره‌مندی‌
از‌آراء‌متفکرین‌‌‌قطب‌‌غیر‌انتقادی‌انجام‌شده‌است‌که‌عمده‌متفکرین‌
غیرانتقــادی‌مرتبط‌با‌موضــوع‌پژوهش‌گافمن،‌هایدگــر،‌مارکوس،‌
لاوسون‌و‌از‌متفکرین‌ایرانی‌حجت،‌ندیمی‌و‌ناری‌قمی‌انتخاب‌شده‌اند.‌
در‌پایان‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشــی‌متأثــر‌از‌دو‌دیدگاه‌در‌فرهنگ‌نخبه‌

غرب‌و‌ایران،‌در‌قالب‌مدل‌مفهومی‌موردبحث‌قرارگرفته‌است.

 پیشینه پژوهش
بررســی‌آخرین‌پژوهش‌ها‌با‌محوریت‌عوامــل‌تأثیرگذار‌فرهنگی‌در
‌معمــاری،‌حاکی‌از‌این‌اســت‌کــه‌فرهنگ‌ثابت‌نبــوده‌و‌علی‌رغم‌
این‌که‌تغییرات‌را‌حفظ‌می‌کند،‌تغییرات‌را‌هم‌می‌پذیرد.‌ازآنجایی‌که‌

مردم‌تمایل‌به‌تغییر‌در‌فرهنگ‌خوددارند،‌به‌علت‌تأثیر‌فرهنگ‌های‌
همسایه،‌مستعمراتی‌‌بودنِ‌سرزمینشان‌و‌یا‌هر‌پارامتر‌دیگر،‌تغییرات‌
را‌پذیرفته‌تا‌نیاز‌فعلی‌شان‌برآورده‌‌شود.‌در‌همین‌راستا‌معماری‌بومی‌
که‌بر‌اساس‌فرهنگ‌ساخته‌شده‌است‌نیز‌تغییرات‌را‌پذیرفته‌و‌ازاین‌رو‌
انعطاف‌پذیر‌هست‌)Jayasudha & Nisha, 2016(.‌در‌پژوهشی‌دیگر‌
با‌عنوان‌»تبعیت‌تأثیرات‌پارادایم‌بر‌تغییرات‌فرم‌در‌معماری‌معاصر«‌
به‌نقش‌بازتابی‌فرم‌و‌شــکل‌معماری‌از‌دیدگاه‌غالب‌فلســفی‌در‌هر‌
دوره‌اشاره‌شده‌‌و‌درنهایت‌»جهان‌بینی«‌به‌عنوان‌مهم‌ترین‌لایه‌معرفی‌
می‌شود‌که‌به‌صورت‌مستقیم‌و‌یا‌غیر‌مستقیم‌موجب‌تغییر‌در‌سطوح‌
پایین‌تر‌گردیده‌و‌فرم‌و‌شــکل‌معماری‌همواره‌نمودی‌از‌این‌تأثیرات‌
هســت‌)صفدریان،‌1396(.‌در‌همین‌راستا‌معظمی‌در‌رسالۀ‌خود‌با‌
عنوان‌»رابطه‌میان‌معماری‌و‌فرهنگ؛‌تبیین‌مؤلفه‌های‌فرهنگی‌مؤثر‌
بر‌معماری‌ایران‌در‌دوره‌معاصــر«،‌رابطه‌‌معماری‌با‌فرهنگ‌را‌از‌راه‌
بررسی‌ســه‌مؤلفه‌‌»باور‌و‌اندیشه«،‌»مکان«‌و‌»زمان«‌مورد‌کنکاش‌
قرارداده‌است؛‌یافته‌های‌این‌پژوهشــگر‌نشان‌می‌دهد‌فرهنگ‌معاصر‌
ما،‌فرهنگ‌آشفتگی‌)در‌ســطوح‌روزمره‌و‌جاری‌آن(‌بوده‌و‌به‌دلیل‌
قطع‌یا‌کاهش‌ارتباط‌آن‌با‌لایه‌های‌میانی‌و‌ریشه‌ای‌فرهنگ،‌گسست‌
و‌گم‌گشتگی‌آشــکاری‌در‌آن‌به‌وجود‌آمده‌است‌)معظمی،‌1391(.‌
می‌توان‌چنین‌ادعا‌کرد‌که‌ریشۀ‌اصلی‌وضعیت‌آشفتۀ‌کنونی‌معماری‌
در‌ایران،‌آشــفتگی‌حاکم‌بر‌اذهان‌و‌رؤیاهای‌جامعه‌‌ایرانی،‌فراموشی‌
دانایی‌‌فرهنگی‌و‌نیز‌گسســت‌ها‌و‌گم‌گشتگی‌های‌فرهنگی‌در‌جامعه‌‌
ایرانی‌اســت.‌جامعه‌ای‌که‌مهم‌ترین‌ماهیت‌و‌بارزترین‌مشــخصه‌‌آن‌
ســرعت‌و‌حجم‌تغییرات‌و‌تشدید‌تحولات،‌بر‌رؤیابینی‌مدام‌و‌ناتمام‌
جامعه،‌اثرات‌اساسی‌داشته،‌به‌طوری‌که‌در‌دورۀ‌معاصر‌به‌یک‌بحران‌
تبدیل‌شده‌است‌)معظمی،‌1394(.‌همچنین‌درزمینهٔ‌انطباق‌معماری‌
با‌فرهنگ‌بومی‌کشــورمان‌در‌پژوهشــی‌با‌عنوان‌»معماری‌رومی‌در‌
مقابل‌معماری‌بومی«،‌اشاره‌شــده‌است‌که‌گرایش‌به‌معماری‌رومی‌
در‌قیاس‌با‌معماری‌نئوکلاســیک‌غرب‌و‌نئوکلاسیک‌پیشین‌در‌ایران‌

شکل‌۲.‌نسبت‌امر‌نمایشی‌و‌معماری‌از‌طریق‌حلقه‌ی‌مشترک‌امر‌فرهنگی
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برداشــتی‌کاملًا‌ظاهری‌و‌بدون‌هیچ‌مبنای‌اصولی‌بوده‌و‌نســبتی‌با‌
اصل‌نداشته‌و‌خاستگاه‌آن‌مد،‌سوداگری‌و‌کالا‌شدن‌معماری،‌بدون‌
توجــه‌به‌معماری‌بومی‌ایرانی‌اســت‌)ظفرمنــدی‌و‌ایمانی،‌1394(.‌
در‌پژوهشــی‌با‌عنوان‌»معماری‌مســکونی‌ایران‌امروز‌شهر‌تهران‌و‌
پروبلماتیک‌فرهنگ‌از‌منظر‌جامعه‌شناسی«،‌نسبت‌میان‌شکل‌مسکن‌
و‌معماری‌با‌عناصر‌فرهنگی‌و‌جامعه‌شــناختی‌مورد‌تحلیل‌قرارگرفته‌
اســت‌‌که‌در‌این‌پژوهش‌»سبک‌زندگی«‌و‌»مصرف‌فرهنگی«‌عوامل‌
مؤثر‌بر‌شکل‌مسکن‌امروز‌معرفی‌می‌شود‌)شصتی‌و‌همکاران،‌1396(.
همان‌طور‌که‌اشــاره‌گردید‌عموم‌محققین‌اخیر‌در‌مورد‌عوامل‌مؤثر‌
فرهنگی‌بر‌کالبد‌معماری،‌به‌موارد‌گوناگونی‌اشــاره‌کرده‌اند‌که‌به‌طور‌
خاص‌در‌جامعه‌ایران،‌به‌نســیان‌دانایی‌فرهنگی‌و‌نیز‌گسســت‌ها‌و‌
گم‌گشــتگی‌های‌فرهنگی‌و‌فرهنگ‌کالایی‌و‌ســوداگری،‌اشاره‌شده‌
اســت.‌از‌طرفی‌در‌جامعۀ‌ایران،‌به‌دلیل‌قــوام‌‌‌نیافتن‌مقولۀ‌فردیت‌
و‌به‌دنبــال‌آن،‌ضعف‌در‌مصرف‌آگاهانه،‌»انتخــاب‌‌و‌مصرف«‌غالباً‌
جنبه‌نمایشی‌دارد‌)شــصتی‌و‌فلامکی،‌1393(.‌به‌طور‌مثال‌نماها‌و‌
دکوراسیون‌های‌داخلی،‌در‌عدم‌هماهنگی‌با‌فرهنگ‌و‌سبک‌زندگی،‌
بیشتر‌ابزاری‌برای‌نمایش‌»موقعیت‌و‌طبقۀ‌اجتماعی«‌و‌رفیع‌تر‌نشان‌
دادن‌آن‌به‌شــمار‌می‌آیند‌)شــصتی‌و‌همکاران،‌1396(.‌با‌توجه‌به‌
موارد‌فوق،‌توجه‌به‌امر‌نمایشــی‌می‌تواند‌به‌عنوان‌یکی‌دیگر‌از‌عوامل‌
فرهنگی‌مؤثر‌بر‌کالبد‌معماری‌مطرح‌گردد‌که‌در‌این‌زمینه‌با‌کمبود‌
تحقیقات‌روبرو‌هستیم،‌به‌همین‌دلیل‌به‌نظر‌می‌رسد‌واکاوی‌و‌تبیین‌
مؤلفه‌های‌امر‌نمایشــی‌در‌این‌پژوهش،‌بــرای‌جامعۀ‌معماران‌امروز‌

قابل‌توجه‌باشد.

 تبیین امر نمایشی از دیدگاه صاحب نظران
امر‌نمایشی‌از‌دیدگاه‌دو‌تفکر‌قطب‌انتقادی‌)هستیشناسی‌مبتنی‌بر‌
تضاد(‌و‌قطب‌غیر‌انتقادی‌)هستی‌شناسی‌مبتنی‌بر‌ذاتانگاری(‌معانی‌

متفاوتی‌را‌دربر‌می‌گیرد.

امر نمایشی در چهارچوب نظری اندیشمندان قطب انتقادی
در‌ادبیات‌بوردیو‌8که‌بر‌اســاس‌نقش‌»ازخودبیگانه‌کننده‌فرهنگ«‌
-‌فرضیه‌مارکسیستی-‌هست؛‌فرهنگ‌یک‌ساخته‌اجتماعی‌است‌که‌
توســط‌مکانیزم‌های‌اجتماعیِ‌قلب‌های‌سرمایه‌)اعم‌از‌سرمایه‌مادی‌
یا‌فرهنگی(‌ســاخته‌و‌حفظ‌می‌شود؛‌وی‌قضاوت‌و‌ارزیابی‌سبک‌های‌
زندگــی‌را‌متأثر‌از‌»میدان«‌‌9و‌محصــول‌»ریختار«‌10می‌داند.‌»نظام‌
طبقــه«‌‌11دائماً‌ضرورت‌ها‌را‌به‌فضیلت‌تبدیــل‌کرده‌و‌انتخاب‌هایی‌
را‌به‌کنشــگران‌القا‌می‌کند‌کــه‌محصول‌ریختار‌هســتند‌)بوردیو،‌
۲38‌،1393(.‌هرزمان‌تغییری‌در‌موقعیت‌اجتماعی‌رخ‌دهد‌ریختار‌

در‌شــرایط‌جدید‌قرارگرفته‌و‌کارایی‌آن‌تعیین‌می‌شــود؛‌در‌چنین‌
شرایطی،‌کنشگران‌همواره‌در‌تلاش‌برای‌همراهی‌با‌طبقۀ‌فرادست‌و‌
تمایز‌از‌طبقۀ‌فرودست،‌به‌»نمایش‌در‌وضعیت‌خود«‌مجبور‌می‌شوند.‌
مهم‌ترین‌پیامد‌این‌وضعیت‌نارضایتی‌کلیه‌طبقات‌اجتماعی‌است‌زیرا‌
هیچ‌فردی‌در‌موقعیت‌خود،‌خودآگاهی‌نداشــته‌و‌پیوسته‌در‌تلاش‌
برای‌اثبات‌موقعیت‌خویش‌نســبت‌به‌جامعه‌ای‌هست‌که‌دیگر‌افراد‌
آن‌نیــز‌دقیقاً‌در‌همین‌وضعیت‌ناخودآگاهی‌قرار‌دارند.‌در‌این‌حالت‌
ممکن‌است‌در‌هر‌زمان‌ریختار‌تغییر‌کرده‌و‌نظام‌های‌ارزشمند‌فعلی‌
بی‌ارزش‌و‌ریختاری‌نو‌پدید‌آید.‌این‌افراد‌برای‌حفظ‌پایگاه‌اجتماعی‌
خود‌قوانین‌میدان‌جدید‌را‌پذیرفته،‌بدون‌اینکه‌خود‌صاحب‌نظر‌بوده‌
و‌به‌صورت‌خودآگاه‌یا‌ناخودآگاه،‌نمایشــی‌از‌همراهی‌با‌ریختار‌جدید‌
در‌قالــب‌کالبد‌معماری‌ارائه‌می‌دهند.‌درصورتی‌که‌آن‌ها‌نســبت‌به‌
بناهــای‌خود‌بیگانه‌‌بوده‌و‌رابطه‌ای‌با‌آن‌ها‌نداشــته‌و‌فقط‌به‌ریختار‌

جدید‌جامه‌عمل‌پوشانده‌اند.
دبور‌1۲در‌مخالفت‌با‌سرشــت‌ویترینی‌فرهنگ،‌ریشــۀ‌نمایش‌را‌در‌
اقتصاد‌سرمایه‌داری‌دانسته‌که‌محصول‌نهایی‌آن‌سلطه‌بر‌بازار‌جهانی‌
است.‌در‌نظر‌این‌اندیشمند‌جامعه‌ای‌که‌بر‌صنعت‌مدرن‌متکی‌است،‌
نمایشی‌بودنش‌اتفاقی‌و‌یا‌ســطحی‌نیست،‌چنین‌جامعهای‌از‌بنیاد‌
نمایش‌گراســت‌)‌دبور،‌557‌،139۲(.‌به‌بیانی‌دیگر‌نمایش‌از‌اســاس‌
با‌مصرف‌پیونــد‌خورده‌و‌مردم‌به‌منزلــه‌مصرف‌کنندگان‌محصولات‌
بازار‌سرمایه‌داری‌به‌شــمار‌می‌آیند.‌فرهنگ‌نمایشی‌از‌طریق‌تقویت‌
شــرایطی‌که‌منجر‌به‌منزوی‌کردن‌روزافزون‌انسان‌ها‌می‌شود،‌تسلط‌
خود‌را‌بر‌جامعه‌افزایش‌می‌دهد.‌از‌سویی‌دیگر‌نقش‌نظام‌سرمایه‌داری‌
تحت‌»پروپاگاندای‌رســانه‌ای«‌برای‌فروش‌بیشــتر‌محصولات‌خود‌و‌
ترویج‌نظام‌زیبایی‌شناســی‌مطلوب‌در‌جهان‌ســوم‌نباید‌مورد‌غفلت‌
قرار‌گیرد.‌در‌همین‌ارتباط‌بودریار‌‌13به‌تأثیر‌رســانه‌و‌گسترش‌آن‌از‌
گذشــته‌تاکنون‌اشاره‌داشته‌و‌معتقد‌است‌ما‌در‌عصر‌»اشیا«‌زندگی‌
می‌کنیم‌و‌امروزه‌انسان‌ها،‌بیش‌از‌آن‌که‌در‌محیط‌اطراف‌خود‌با‌دیگر‌
انسان‌ها‌سروکار‌داشته‌‌باشند،‌با‌اشیا‌در‌ارتباط‌اند،‌به‌طوری‌که‌هرروزه‌
در‌قالــب‌آگهی‌های‌تجاری‌و‌رســانه‌های‌گروهــی‌صدها‌پیام‌حاوی‌
نمایش‌ستایش‌گونه‌از‌اشــیا‌دریافت‌می‌کنند‌)بودریار،‌13‌،1395(.‌
فرهنگ‌نمایشی،‌با‌ابزار‌تبلیغات‌رسانه‌ای‌خود‌باعث‌می‌شود‌که‌انسان‌
به‌گونــه‌ای‌رفتار‌کند‌که‌حرکات‌او‌دیگر‌از‌آن‌خودش‌نیســت،‌بلکه‌
تحت‌تأثیر‌تبلیغات‌رســانه‌ای‌اســت.‌در‌چنین‌حالتی‌انسان‌با‌کسب‌
هویت‌از‌فرهنگ‌نمایشی،‌برای‌آن‌که‌بگوید‌چه‌کسی‌است‌و‌یا‌این‌که‌
خود‌بداند‌کیســت،‌نیاز‌به‌نمایش‌دارد.‌ازاین‌رو‌در‌زیست‌جهانی‌که‌
مردم‌شخصیت‌خود‌را‌از‌طریق‌نماده‌)آداب،‌لباس،‌تزیینات،‌دارایی(‌
و‌نه‌کلمات،‌نمایش‌می‌دهند،‌به‌شــکلی‌فزاینده‌از‌اینکه‌دیگران‌چه‌

مهندس سمیه نورائی، دکتر هیرو فرکیش، دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، دکتر محمد تاجی، دکتر حسین مرادی نسب 
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تبیین مؤلفه های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری

برداشــتی‌از‌آن‌ها‌و‌یا‌پایگاه‌اجتماعی‌شان‌دارند،‌ابراز‌نگرانی‌کرده‌و‌
به‌ناچار‌به‌»اشــیائی«‌روی‌می‌آورند‌که‌نمادهایی‌از‌تلاش‌آن‌ها‌برای‌
صعود‌از‌نردبان‌اجتماعی‌اســت‌)گافمــن،‌46‌،1396(.‌بدین‌معنا‌که‌
نخست‌خرید‌کالا‌تبدیل‌به‌نماد‌عضویت‌در‌یک‌پایگاه‌خاص‌و‌طبقه‌
شهروندی‌شــده‌و‌سپس‌مد‌طبقاتی‌شــکل‌می‌گیرد.‌اعضا‌طبقه‌ای‌
خاص‌بر‌اســاس‌ویژگی‌هــای‌اجتماعی،‌اقتصادی‌و‌جایگاهشــان‌در‌
جامعه،‌برای‌معرفی‌خود‌به‌ســراغ‌کالاهایی‌می‌روند‌که‌نقش‌»طبقه‌
مرفه«‌با‌رواج‌سلیقه‌و‌هنجارهای‌خود‌در‌گسترش‌آن‌مؤثر‌است.‌این‌
هنجارها‌به‌ســاختار‌اجتماعی‌طبقات‌پایین‌بســط‌داده‌شده‌و‌کالبد‌
معمــاری‌نیز‌همچون‌کالا،‌بازنمود‌این‌تفکر‌می‌شــود‌و‌در‌بســیاری‌
موارد‌به‌نمادی‌از‌پایگاه‌اجتماعی‌افراد،‌در‌طبقه‌بندی‌قشــر‌فرادست‌
و‌فرودست‌تبدیل‌می‌گردد.‌در‌همین‌ارتباط‌بنیامین‌14کلان‌شهر‌های‌
امروز‌را‌خاستگاه‌امر‌نو‌و‌بت‌کالایی‌می‌داند؛‌جایی‌که‌مصرف‌بیش‌از‌
تولیــد،‌بت‌عصر‌جدید‌بوده‌و‌»مد«،‌به‌عنوان‌یک‌امر‌گریز‌از‌ملالت‌و‌

دل‌زدگی‌معرفی‌می‌شود‌)تاج‌بخش،‌1383(.
از‌دیگــر‌خصوصیات‌جامعه‌نمایشــی-‌متأثر‌از‌فرهنگ‌مصرفی-‌»به‌
فراموشــی‌ســپردن‌تاریخ‌در‌فرهنگ«‌است.‌نبرد‌ســنت‌و‌نو‌آوری،‌
به‌عنوان‌اصل‌توســعه‌‌درونی‌فرهنگ‌جوامــع‌تاریخی،‌فقط‌از‌طریق‌
پیروزی‌نو‌آوری‌بر‌ســنت‌می‌تواند‌دنبال‌شود‌)دبور،۳۲۱،۱۳۹۲(؛‌زیرا‌
فرهنگ‌ریشه‌در‌تاریخ‌داشــته‌و‌انسانی‌که‌تاریخ‌و‌درنتیجه‌فرهنگ‌

خــود‌را‌فراموش‌کند‌راحت‌تر‌هر‌امر‌نوعی‌را‌می‌پذیرد.‌ولی‌از‌طرفی‌
زمینه‌های‌تحقیر‌خود‌را‌در‌جهت‌سود‌صاحبان‌قدرت‌فراهم‌ساخته‌و‌
صاحبان‌قدرت‌از‌تحقیر‌انسانی‌که‌در‌موقعیت‌یک‌تماشاگر‌قرارگرفته‌
است،‌تحقیر‌کردن‌خود‌را‌محقق‌شده‌می‌بینند‌15.‌بدین‌ترتیب‌جامعۀ‌
مصرفی‌که‌انســان‌تحقیرشده‌را‌در‌جایگاه‌انفعالی‌قرار‌داده‌،‌میدان‌را‌
برای‌خودمحوری‌و‌اصالت‌ســود‌مدرن‌و‌در‌نتیجه‌اســراف‌و‌مصرف‌
تظاهــری‌وبلنی‌‌16باز‌میکند.‌حال‌آنکــه‌نیازهای‌مصنوعی‌هرگز‌قابل‌
ارضا‌نبــوده‌و‌هیچ‌حدومرزی‌برای‌مهار‌نیازهای‌انســانی‌که‌از‌قیود‌

سنت‌رهاشده،‌وجود‌ندارد.
در‌جوامعــی‌مانند‌ایران‌به‌دلیل‌وجود‌برخی‌صفات‌تاریخی‌و‌دیرپا،‌
نظیر‌ایران‌جامعه‌کوتاه‌مدت17،‌جامعه‌کژمدرن‌‌18و‌جامعه‌جنبشی19،‌
انتخاب‌و‌مصرف‌جنبه‌نمایشی‌و‌غیرآگاهانه‌دارد‌)شصتی‌و‌همکاران،‌
1396(.‌عــلاوه‌بر‌ایــن‌نمایش‌ثروت‌برای‌همه‌اقشــار‌جامعه‌ارزش‌
محســوب‌شــده‌و‌در‌کالبد‌معماری‌نیز‌عمدتاً‌زیبایی‌پولی‌جایگزین‌
زیبایــی‌طبیعی‌می‌گردد.‌الگوهای‌رفتــاری‌در‌تعریف‌ارزش‌کالاها‌و‌
سبک‌زندگی‌طبقه‌مرفه‌جایگزین‌الگوهای‌طبقه‌»نخبگانی«‌می‌شود.‌
به‌طــور‌مثال،‌می‌توان‌گفــت‌ازنظر‌فرهنگی،‌پایتخــت‌ایران:‌تهران،‌
موقعیت‌زمانی-‌مکانی‌ای‌اســت‌که‌به‌واســطه‌تجربه‌مدرنیته،‌جهان‌
اجتماعی‌–‌فرهنگی‌خود‌را‌به‌منطق‌اقتصاد‌تقلیل‌داده‌و‌از‌ارزش‌های‌
پولی‌برای‌ســازمان‌دهی‌کنشگران‌استفاده‌می‌‌کند.‌این‌همان‌روندی‌

اندیشمندان 
تحلیل جو غالب فکری آراء اندیشمندانمؤلفة امر نمایشیقطب انتقادی

عمده 
متفکرین

غربی

امر‌نو‌و‌بت‌کالاییبنیامین

امر‌نمایشی‌در‌تظاهرات‌بیرونی‌نمود‌می‌یابد‌و

مفهوم‌»وادادگی«‌در‌طبقه‌فرودست،‌نسبت‌به

فرادست،‌اساس‌تأثیرپذیری‌افراد‌هست.

»رسانه«‌و‌»تعمیق«‌آن‌از‌گذشته‌تاکنون

در‌این‌تأثیرپذیری‌نقش‌ویژه‌ای‌دارند.

بوردیو

سرمایه

مدپرستی

طبقه‌ی‌اجتماعی
‌)فرادست‌و‌فرودست(

نمایش‌لازمه‌عصراشیاءتحت‌سیطره‌بودریار
رسانه

اسراف‌تظاهری‌و‌مصرف‌تظاهریوبلن

دبور
سرشت‌ویترینیِ‌فرهنگ

به‌فراموشی‌سپردن‌تاریخ‌در‌
فرهنگ

عمده 
متفکرین 

ایرانی

نیاز‌به‌نمایش‌برای‌شناخت‌و‌بیان‌فکوهي
خود

جنبه‌غیرآگاهانهفلامکي
‌)برداشت‌های‌حسی‌و‌نه‌عقلانی(

جدول‌1.‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشی‌مبتنی‌بر‌مفاهیم‌آراء‌اندیشمندان‌قطب‌انتقادی
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اســت‌که‌در‌ادبیات‌اقتصادی‌با‌عنوان‌»کالایی‌شــدن«‌شناخته‌شده‌
)فکوهی‌و‌همکاران،‌487‌،1395(‌و‌این‌مســئله‌خواسته‌یا‌ناخواسته،‌
تبدیل‌به‌مدلی‌برای‌الگوبرداری‌سایر‌شهرستان‌ها‌از‌کلان‌شهر‌تهران‌
می‌شود‌)همان،490(.‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشی‌متکی‌بر‌مفاهیم‌برآمده‌

از‌آراء‌اندیشمندان‌قطب‌انتقادی‌در‌جدول‌‌1بیان‌شده‌است.

امر نمایشــی در چهارچوب نظری عمده متفکرین قطب غیر 
انتقادی

در‌اندیشۀ‌متفکران‌قطب‌غیر‌انتقادی،‌امر‌نمایشی‌امری‌درون‌ذات‌و‌
مبتنی‌بر‌هستی‌شناسی‌»ذات‌انگاری«‌تعریف‌می‌شود؛‌در‌این‌دیدگاه‌
زندگی‌اجتماعی‌می‌تواند‌از‌بعدی‌نمایشی‌تحلیل‌شود.‌به‌مانند‌صحنۀ‌
تئاتری‌که‌کنشــگران‌انســانی‌برای‌نمایش‌نقش‌ها‌و‌شخصیت‌های‌
مختلف‌روی‌صحنۀ‌آن‌حضور‌می‌یابند.‌در‌اندیشــۀ‌گافمن-‌با‌فلسفه‌
فکری‌نیمه‌ذات‌پندار‌ساختارگرا-‌در‌نمایشِ‌»خود«،‌انسان‌ها‌بیش‌از‌
هر‌چیز،‌حتی‌خود‌نمایش،‌نگران‌این‌اند‌که‌نمایششــان‌چگونه‌درک‌
می‌شــود‌و‌این‌ادراک‌چه‌تبعاتی‌برای‌شــخصیت‌آن‌ها‌در‌پی‌‌خواهد‌
‌داشت.‌درواقع‌آگاهی‌از‌این‌که‌دیگران،‌درکنش‌متقابل‌چهره‌به‌چهره،‌
فرد‌را‌چگونه‌ارزیابی‌می‌کننــد‌نگرانی‌عمده‌ای‌برای‌فرد‌در‌مدیریت‌
»خود«‌به‌‌وجود‌می‌آورد.‌درواقع‌»خــود«‌محصول‌چیزی‌در‌زندگی‌
اجتماعی‌است‌که‌افراد‌دانسته‌یا‌ندانسته‌با‌نمایش‌آن،‌سعی‌می‌کنند‌
دیگران‌را‌به‌‌صورتی‌‌که‌برداشــت‌موردنظرشــان‌محقق‌شــود،‌متأثر‌
ســازند‌)گافمن،‌۲‌،1396(.‌گافمن،‌»موقعیت«‌را‌خالق‌امر‌اجتماعی‌
دانســته‌که‌نمایشِ‌خود،‌بخشــی‌از‌اقتضای‌موقعیت‌است.‌در‌جهان‌
واقعیت،‌هر‌مشــارکت‌کننده‌احساســات‌واقعی‌خود‌را‌سرکوب‌کرده‌
و‌در‌عوض‌نمودی‌از‌موقعیت‌خــود‌را‌بروز‌می‌دهد‌که‌تصور‌می‌کند‌
دیگــران‌آن‌را‌بهتر‌می‌پذیرند.‌از‌این‌منظر‌می‌توان‌گفت‌معماری‌نیز‌
برای‌فهمیده‌شــدن‌از‌نمایش‌با‌»نما«‌شروع‌می‌کند‌و‌نما‌که‌بهانه‌ای‌
برای‌فهمیدن‌احوال‌خودمان‌هســت،‌صورت‌معماری‌است‌)ندیمی‌و‌
رضائیان،‌1394(.‌به‌همین‌جهت‌است‌که‌عمدتاً‌امر‌نمایشی‌بر‌کالبد‌
معماری‌در‌لایه‌نما‌ی‌ساختمان‌ها‌و‌تراز‌قابل‌دید‌همگان‌بیشتر‌نمود‌

پیدا‌می‌کند.
به‌طــور‌مثــال‌در‌خانه‌های‌تاریخی‌ایران‌که‌پوســتۀ‌نما‌–‌در‌کالبد‌
معماری‌اقشــار‌غنی‌و‌فقیر-‌وجهی‌یکسان‌و‌پیوسته‌را‌به‌کنشگران‌
عرضه‌می‌کرد‌ریشــه‌در‌این‌باور‌فرهنگی‌داشت‌که‌نمایش،‌تنها‌برای‌
خداونــد‌معنا‌پیدا‌می‌کنــد۲0.‌مصداق‌آن‌نیز‌در‌دیــدگاه‌دینی‌ما‌با‌
عنوان‌»تقوا«‌شناخته‌می‌شــود.‌به‌زعم‌ناری‌قمی‌امر‌نمایشی‌درست‌
در‌اســلام‌با‌عبارت‌تقوا،‌نمایشــی‌در‌جهت‌همگونی‌با‌خلق‌اســت.‌
تناظــر‌معماری‌این‌وضع‌در‌موضوع‌»الگــو«‌و‌»تکرار‌الگویی«‌نهفته‌

است.‌بدین‌معنا‌که‌در‌تکرار‌الگویی،‌تمایز‌ها‌در‌جزئیات‌و‌در‌»تماس‌
مستقیم«‌رخ‌داده‌اما‌در‌مواجهه‌از‌دور،‌همگونی،‌متبلور‌می‌شود،‌یعنی‌
نفی‌تشــخص‌از‌دور‌و‌ایجاد‌تشــخص‌از‌نزدیک‌)ارتباط‌شخصی،‌‌1۲
اسفند‌1397(.‌درصورتی‌که‌در‌جامعه‌ایران‌امروز‌شاهد‌معماری‌فاقد‌
الگوی‌نظم‌دهنده‌و‌آشفته‌‌ای‌هســتیم‌که‌از‌حیث‌نمایش،‌هر‌کالبد،‌
نمودی‌متفاوت‌و‌متمایز‌با‌سایر‌بناهای‌هم‌جوار‌خود‌را‌ارائه‌می‌دهد.
نمایــش‌بخشــی‌از‌ذات‌طبیعی‌و‌فطری‌انســان‌اســت‌به‌طوری‌که‌
انسان‌دوست‌دارد‌از‌خود‌موجودی‌قابل‌توجه‌ساخته‌و‌به‌نوعی‌بودنش‌
را‌اعلام‌کند.‌این‌ظرفیت‌خاص‌وجودی‌در‌انسان‌–برای‌اعلام‌بودنش-‌
اگر‌توسط‌جامعه‌حرفه‌ای‌و‌رسانه‌ها‌و‌فرهنگ‌ایده‌آلی‌)دین‌و‌ملیت(‌
درســت‌هدایت‌نشــود،‌افراد‌از‌روش‌های‌نمایش‌کم‌مایه،‌برای‌اعلام‌
بودنشــان‌اســتفاده‌می‌کنند‌)حجت،‌1396(.‌لاوسون‌‌۲1معتقد‌است‌
این‌گونه‌اعمالی‌که‌مردم‌برای‌نمایش‌خود‌و‌شخصی‌سازی‌موقعیت‌ها‌
انجام‌می‌دهند،‌بیانگر‌عدم‌موفقیت‌در‌تشخیص‌نیاز‌واقعی‌شخصیت‌و‌
هویت‌فردی‌آن‌ها‌است‌)لاوسون،‌34‌،1394(.‌در‌چنین‌حالتی‌فضائل‌
در‌جامعه‌کم‌و‌زمانی‌که‌عموم‌مردم‌سلیقه‌‌جمعی‌داشته‌باشند‌دیگر‌
نمی‌توان‌از‌متخصصین‌و‌حرفه‌مند‌ها‌تغییر‌در‌شرایط‌را‌انتظار‌داشت.
نمایش‌ازنظر‌مارکوس‌‌۲۲می‌تواند‌اقتضای‌خود‌»ذهنی«‌انسان‌ها‌باشد،‌
این‌دیدگاه‌ریشــه‌در‌فلســفه‌فکری‌نیمه‌ذات‌پندار‌رمانتیک‌و‌ذهن‌
دارد؛‌بدین‌معنا‌که‌بپذیریم‌انســان‌ها‌معماری‌را‌برای‌تقویت‌تصویری‌
که‌از‌خویشــتن‌دارند،‌می‌ســازند‌)مارکوس،‌138۲(.‌این‌موضوع‌در‌
کالبد‌معماری‌مسکن‌نمود‌بهتری‌می‌یابد؛‌به‌طوری‌که‌طراحی‌داخلی‌
کالبد‌خانه‌ها‌غالباً‌نماد‌احساس‌ســاکنان‌آن‌دربارۀ‌خویشتن‌هست؛‌
مارکوس‌معتقد‌است‌که‌ایجاد‌حرفۀ‌طراحی‌داخلی‌خانه‌به‌نحوی‌به‌
ناتوانی‌مردم‌در‌اجرای‌این‌تصمیمات‌در‌بیان‌خویشتن‌مرتبط‌است.

در‌میان‌منتقدیــن‌غیر‌انتقادی‌در‌رابطه‌با‌امر‌نمایشــی،‌هایدگر‌‌۲3
نظری‌مابین‌طیف‌نظری‌موقعیتِ‌گافمنی‌و‌ذهنیتِ‌مارکوســی‌دارد.‌
هایدگر،‌»دازاین«‌۲4را‌به‌معنای‌مرز‌بین‌موقعیت‌و‌ذهن،‌تنها‌امر‌قابل‌

نمایش‌به‌واسطۀ‌کالبد‌می‌داند‌)شکل‌3(.
هایدگر‌از‌امکان‌کیســتی‌دازاینِ‌هرروزی‌می‌گوید‌که‌ممکن‌اســت‌
دقیقاً‌همان‌»منِ‌خودم«‌نباشد،‌بلکه‌نمایشی‌کاذب‌از‌خود‌ارائه‌دهد.‌
دازایــن‌همواره‌میان‌وضعیت‌حاصل‌از‌تنهایــی‌و‌افتادگی‌در‌عالم‌و‌
وضعیت‌عافیت‌طلبی‌قرار‌داشــته‌و‌درصورتی‌کــه‌خود‌را‌به‌وضعیت‌
دوم‌بســپارد‌اگرچه‌زندگی‌خود‌را‌ســاده‌ســاخته‌لکن‌در‌روزمرگی‌
هبوط‌کــرده،‌اهمیت‌و‌معنای‌زندگی‌را‌ازدســت‌داده‌و‌تن‌به‌اموری‌
می‌دهد‌که‌دیگــران‌برایش‌دیکته‌می‌کننــد.‌درحالی‌که‌این‌دیگران‌
هیچ‌هویت‌معناداری‌ندارند‌)جباری،‌156‌،1394(؛‌بنابراین‌در‌تفسیر‌
جدیدِ‌»ســوژه«‌و‌»ابژه«،‌وجود‌مستقل‌خارجی‌ابژه‌ها‌مطرح‌نیست،‌

مهندس سمیه نورائی، دکتر هیرو فرکیش، دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، دکتر محمد تاجی، دکتر حسین مرادی نسب 
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تبیین مؤلفه های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری

بلکه‌امر‌نمایشی‌یعنی‌حکایت‌و‌نمایش‌ذهنی‌و‌متعلق‌شناخت‌انسان‌
بودن‌آن‌ها‌اعتبار‌دارد.‌بحث‌بودن‌)باشــیدن(،‌اندیشــیدن‌و‌ساختن‌
هایدگــر‌که‌در‌آن‌دازاین‌)خودِبــرون‌افکنده‌یا‌خود‌در‌مرز‌و‌نه‌خودِ‌
درونی(‌به‌واســطۀ‌بنا‌به‌‌ظهور‌می‌رســد،‌این‌موضوع‌را‌تبیین‌می‌کند‌
کــه‌الزاماً‌نمایش‌در‌کالبد‌بناها‌نمود‌خودِ‌واقعی‌نبوده‌و‌می‌تواند‌خود‌
ِکاذب‌را‌عرضــه‌و‌به‌نمایش‌بگذارد.‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشــی‌متکی‌بر‌
مفاهیم‌برآمده‌از‌آراء‌اندیشــمندان‌قطب‌غیــر‌انتقادی‌در‌جدول‌‌۲

بیان‌شده‌است.

 نتیجه گیری
اندیشــمندان‌قطب‌انتقادی‌محیطی‌را‌برای‌وقوع‌امر‌نمایشی‌متصور‌
هســتند‌که‌این‌امر،‌در‌تظاهرات‌بیرونی‌نمود‌می‌یابد.‌نظام‌طبقه‌که‌
منجر‌به‌تعریف‌قشــر‌فرودست‌و‌فرادست‌می‌شــود،‌محصولی‌به‌نام‌
»وادادگی«‌را‌در‌نسبت‌بین‌این‌دوطبقه‌ایجاد‌می‌کند.‌وادادگی،‌اساس‌
تأثیرپذیری‌انســان‌ها‌از‌دیگری‌است.‌خاصیت‌طبقۀ‌فرودست‌نسبت‌
به‌فرادست‌ثروت‌نیست‌بلکه‌وادادگی‌است؛‌بدین‌مضمون‌که‌شخص‌
بدون‌کاوش‌مســائل‌در‌ذهن‌خود،‌تصمیمات‌فرادست‌را‌برتر‌دانسته‌
و‌شــروع‌به‌همانندسازی‌با‌قشر‌فرادســت‌می‌کند.‌بر‌اساس‌اندیشه‌
متفکرین‌انتقادی‌در‌محیطی‌که‌فرهنگ‌محصول‌اجتماعی‌و‌یک‌امر‌
غیر‌اصیل‌‌باشد،‌قشر‌فرودست‌سلایق‌فرادست‌را‌پذیرفته‌و‌از‌خودرأی‌

و‌نظــری‌مبنی‌بر‌رد‌یا‌قبول‌اعمال‌آن‌ها‌ندارد؛‌بنابراین‌به‌دنبال‌این‌
همانندســازی‌مؤلفه‌هایی‌چون‌امر‌نو،‌شیء‌سالاری‌و‌اسراف‌تظاهری‌
را‌‌پذیرفته‌که‌عموماً‌جنبۀ‌نا‌آگاهانه‌دارد.‌امر‌نمایشی‌در‌معماری‌ایران‌
ابتدا‌در‌قالب‌معماریِ‌کارت‌پســتالی‌از‌دورۀ‌قاجــار‌و‌پهلوی‌به‌بعد،‌
در‌قالب‌تظاهرات‌بیرونی‌شــروع‌و‌تا‌به‌امــروز‌ادامه‌دارد‌به‌طوری‌که‌
امروزه‌تأثیرپذیری‌فرودســتان‌از‌فرانستان‌تحت‌تأثیر‌تعمیق‌رسانه‌به‌
اشدت‌بیشــتری‌افزایش‌یافته‌است؛‌بنابراین‌ما‌با‌دو‌مکانیزم،‌به‌عنوان‌
پایه‌و‌اســاس‌نمود‌امر‌نمایشــی‌در‌این‌محیط‌روبرو‌هستیم:‌نخست‌
حس‌وادادگی‌در‌نســبت‌دو‌قشر‌فرودست‌به‌فرادست‌و‌دیگری‌رشد‌
تعمیقی‌رسانه‌است‌که‌درشــدت‌یافتن‌و‌تسریع‌این‌حس‌تأثیرگذار‌
هســت.‌در‌این‌حالت‌افراد‌به‌‌دنبال‌کسب‌هویت‌اجتماعی‌و‌نیازهای‌
غیر‌عادی‌برای‌جبران‌زجر‌احســاس‌»در‌حاشیۀ‌هستی‌بودن«‌قوانین‌
میدان‌جدید‌را‌می‌پذیرند‌که‌این‌موضوع‌بر‌همه‌شئون‌زندگی،‌هنر‌و‌

ازجمله‌معماری‌تأثیر‌می‌گذارد.
با‌توجه‌به‌نظریات‌آراء‌اندیشمندان‌قطب‌غیر‌انتقادی‌می‌توان‌نتیجه‌
گرفت‌که‌دو‌پارامتر‌مهم‌»انســان«‌و‌»محیط«‌در‌تبیین‌این‌مؤلفه‌ها‌
نقش‌اساســی‌داشــته‌که‌با‌تأکید‌بر‌این‌اصل،‌شــخص‌می‌تواند‌بین‌
دونیــروی‌متضاد‌»فردگرایــی«‌و‌»جامعه‌پذیری«،‌بــر‌محیط‌اعم‌از‌
محیط‌اجتماعی،‌محیط‌ساخته‌شــده‌و‌محیط‌طبیعی‌مســلط‌شده‌و‌
در‌پی‌هویت‌فردی‌خود،‌بر‌محیط‌خود‌تأثیرگذار‌باشد.‌چنین‌فردی،‌

اندیشمندان قطب 
تحلیل جو غالب فکری اراء اندیشمندانمؤلفه های امر نمایشیغیرانتقادی

عمده متفکرین

غربی

موقعیتاروین‌گافمن

امر‌نمایشی‌امری‌درون‌ذات‌و‌رابطه‌ی‌دو‌پارامتر‌
انسان‌و‌محیط‌هست،‌شخص‌می‌تواند‌بر‌محیط‌
اثرگذار‌‌باشد‌و‌هرروزه‌برای‌بودن‌و‌باشیدن‌خود‌
تحت‌تأثیر‌محیط‌قرار‌نگیرد،‌اگر‌تابع‌محیط‌

شود،‌وادادگی‌واقع‌می‌شود.

ذهنیتکلرکوپرمارکوس

دازاینهایدگر

شخصی‌سازی‌فضالاوسون

عمده متفکرین

ایرانی

نفی‌تشخص‌از‌دور‌و‌ایجاد‌آن‌از‌ناری‌قمی
نزدیک

ظرفیت‌خاص‌وجودی‌برای‌اعلام‌بودنحجت

فهم‌احوالات‌درونیندیمی

شکل3.‌طیف‌حوزه‌های‌فلسفه‌فکری‌امر‌نمایشی‌در‌قطب‌غیر‌انتقادی

جدول‌۲.‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشی‌مبتنی‌بر‌آراء‌اندیشمندان‌قطب‌غیر‌انتقادی‌
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هرروزه‌برای‌بودن‌و‌پاشــیدن‌خود‌تحت‌تأثیــر‌محیط‌قرار‌نگرفته‌
درنتیجه‌امر‌نمایشی‌دیگر‌در‌تظاهرات‌بیرونی‌شرکت‌نمی‌کند‌و‌مانند‌
امر‌درونی‌که‌در‌ذات‌و‌فطرت‌انســانی‌است‌نموده‌ای‌معنایی‌خواهد‌
داشت؛‌اما‌زمانی‌که‌فرد‌در‌رابطه‌خود‌و‌محیط‌در‌جایگاه‌منفعل‌قرار‌
گیــرد‌و‌خود‌را‌تابع‌آن‌کند،‌وادادگی‌اتفاق‌افتاده‌که‌نتیجه‌آن،‌نمود‌
امر‌نمایشــی‌در‌تظاهرات‌بیرونی‌است؛‌بنابراین‌می‌توان‌این‌طور‌بیان‌
کرد‌که‌بین‌نظریات‌دو‌قطب‌انتقادی‌و‌غیر‌انتقادی،‌وجه‌اشــتراکی‌

به‌نام‌»وادادگی«‌یافت‌می‌شود.‌این‌نقطه‌اشتراک‌یک‌مسئله‌مهم‌در‌
جامعه‌ایران‌امروز‌اســت.‌امر‌نمایشــی‌مرتبط‌با‌فرهنگ‌امروز،‌در‌اثر‌
»وادادگی«‌متأثر‌از‌»رشد‌تعمیقی‌رسانه«،‌به‌عنوان‌واقعیتي‌مبتني‌بر‌
قدرت،‌ثروت‌و‌تکنولوژی‌های‌نوین‌وجهي‌از‌تمایز‌را‌بر‌جامعه‌تحمیل‌
مي‌کند‌که‌در‌نسبت‌با‌سنت‌ها‌و‌عرف هاي‌فرهنگی‌و‌دینی‌جامعه‌ما‌

مانند‌ساده‌زیستي‌وضعیتی‌متعارض‌را‌نمایان‌می‌سازد.
همان‌طور‌که‌در‌بخش‌های‌پیشــین‌ذکر‌شــد،‌امر‌نمایشی‌تابعیت‌

مهندس سمیه نورائی، دکتر هیرو فرکیش، دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، دکتر محمد تاجی، دکتر حسین مرادی نسب 

66
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تبیین مؤلفه های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری

فرهنگی‌داشــته‌که‌این‌امر‌در‌معماری‌نیــز،‌متأثر‌از‌زمان‌و‌زمینه،‌
انعکاس‌دهنده‌لایه‌های‌مختلف‌فرهنگی‌هســت.‌شــواهد‌موجود‌در‌
معماری‌امروز‌ایران‌ازجمله‌مفهوم‌نمایشیِ‌»خودِتحت‌سیطرۀ‌کنش‌
مثبت‌دیگری«‌که‌جایگزین‌»خودِواقعی«‌هســت‌نشــان‌می‌دهد‌امر‌
نمایشــی‌در‌معماری‌بیشتر‌از‌سایر‌ســاحت‌های‌فرهنگی،‌از‌فرهنگ‌
عرفی‌تبعیــت‌می‌کند.‌البته‌اثبات‌این‌مدعا‌می‌تواند‌طرح‌پرسشــی‌
برای‌پژوهش‌های‌آتی‌گردد.‌درهرصورت،‌آنچه‌مســلم‌است‌معماریِ‌
برخاســته‌از‌فرهنــگ‌عرفی،‌در‌نظــام‌ارزش‌گــذاری‌ناکافی‌بوده‌و‌
می‌بایســت‌در‌جامعۀ‌ایران‌امروز،‌هنر‌و‌معماری‌توســط‌فرهنگ‌های‌
نخبه‌و‌ایده‌الی‌پشــتیبانی‌گردد.‌مدل‌مفهومی‌مؤلفه‌های‌امر‌نمایشی‌

مبتنی‌بر‌آراء‌اندیشمندان‌درشکل‌‌4آمده‌است.

 پی نوشت ها
1. Presentational

2.Cultural performance

3. Turner

4. Van Gennep

5. Schechter

6. Goffman

‌7.‌به‌‌عنوان‌مثال‌برخی‌محافل‌هندی‌بســیار‌مشــتاق‌نشان‌دادن‌ثروت،‌
تجملات‌و‌پایــگاه‌طبقاتی‌خود‌در‌هنگام‌اجرای‌روال‌های‌روزمره‌هســتند‌
و‌اهمیتــی‌به‌رفتار‌های‌زاهدانه‌نمی‌دهند‌که‌لازم‌باشــد‌آن‌را‌وانمود‌کنند،‌
برعکــس‌در‌آمریکا‌همیشــه‌گروه‌هــای‌موثری‌وجود‌دارنــد‌که‌اعضا‌حس‌
می‌کننــد‌بایــد‌از‌نمایش‌صریح‌ثروت‌در‌برخی‌ابعاد‌هــر‌اجرایی‌کم‌کرد‌تا‌
این‌برداشــت‌ایجاد‌شــود‌که‌معیارهای‌خانوادگی،‌فرهنگی‌و‌اخلاقی‌مهم‌تر‌

می‌باشند‌)گافمن،‌48‌،1396(.
  8. Bourdieu

9.‌سرمایه‌نوعی‌رابطه‌اجتماعی‌است،‌یعنی‌انرژی‌وتوانی‌که‌فقط‌در‌همان‌
»میدانــی«‌که‌در‌آن‌تولید‌و‌بازتولید‌می‌شــود‌وجود‌دارد‌و‌تأثیرهای‌خود‌
را‌به‌جــا‌می‌گذارد،‌هر‌یک‌از‌خصوصیات‌منصوب‌به‌طبقه‌بر‌اســاس‌قوانین‌
مختص‌هر‌میدان،‌ارزش‌و‌کارایی‌پیدا‌می‌کند.‌به‌طور‌مثال‌سرمایه‌تحصیلی‌
در‌یک‌میدان‌مهم‌ترین‌و‌در‌میدانی‌دیگر‌ســرمایه‌اقتصادی‌مهم‌ترین‌است.‌
بنابراین‌منطق‌خاص‌هر‌میــدان‌تعیین‌می‌کند‌چه‌خصوصیاتی‌در‌این‌بازار‌
خریدار‌دارد‌و‌چه‌خصوصیاتی‌در‌این‌مسابقه‌مهم‌وکارسازند‌)بوردیو،1393،‌

.)167
10.‌ریختار‌همان‌جبر‌و‌ضرورتی‌اســت‌که‌درونی‌شــده‌و‌تبدیل‌به‌طبع‌و‌
قریحه‌ای‌گشته‌اســت‌که‌کرد‌و‌کارهای‌معنادار‌و‌تلقی‌های‌معنابخش‌ایجاد‌

می‌کند‌)بوردیو،‌۲38‌،1393(.

11.‌طبقه،‌با‌همه‌آن‌چیزهایی‌تعریف‌می‌شود‌که‌آن‌‌را‌از‌چیزی‌که‌نیست‌
و‌خصوصاً‌از‌چیزهایی‌که‌با‌آن‌ها‌در‌تضاد‌اســت،‌جدا‌و‌متمایز‌می‌کنند.‌به‌
همین‌دلیل‌هویت‌اجتماعی‌براســاس‌تفوق‌تعریف‌و‌ابراز‌می‌شود‌)بوردیو،‌

.)۲39‌،1393
‌12.‌Debord

 13. Baudrillard

14. Benjamin

‌15.‌ناری‌قمی‌همین‌رویداد‌را‌درجامعه‌ایران‌این‌گونه‌به‌‌تصویر‌می‌کشــد:‌
»خطر‌تهدیدکننده‌امروز‌ما،‌همان‌است‌که‌از‌زمان‌رضاشاه‌آغاز‌شد؛‌تخریب‌
بافت‌اجتماعی‌و‌معماری‌فاشیستی‌نمایش‌دهنده‌قدرت.‌معلمان‌اروپایی‌این‌
جریان،‌تجربه‌پاریس‌هوســمان‌را‌به‌کار‌بســتند؛‌می‌توان‌در‌کتاب‌»فرهنگ‌
شــهرها«‌)نوشــته‌مامفورد(‌شــرح‌حال‌آن‌را‌خواند؛‌تخریب‌بافت،‌جوامع‌
منســجمی‌که‌حاضر‌به‌فداکاری‌و‌ایثار‌بــرای‌یکدیگر‌بودند‌را‌تخریب‌کرد؛‌
آن‌ها‌را‌در‌شهر‌پراکنده‌و‌میدان‌را‌برای‌خود‌محوری‌و‌اصالت‌سود‌مدرن‌باز‌
کرد؛‌معماری‌فاشیســتی‌ملی‌گرای‌رضاشاهی‌که‌اروپاییان‌تولیدش‌کردند،‌
مردم‌را‌در‌مقابل‌قدرت‌تحقیر‌کرد.‌این‌تحقیر‌از‌معماری‌فاشیســتی‌رومی‌
تا‌هیتلر‌و‌اســتالین،‌هم‌در‌الگو‌و‌هم‌در‌مقاصد،‌یکســان‌عمل‌می‌کرد؛‌گام‌
بعدی‌و‌خطر‌بعدی‌هم‌با‌این‌زمینه‌ها‌از‌رواج‌شــهر‌مصرفی‌مدرن‌در‌ایران‌
آغاز‌شد‌که‌تا‌امروز‌ادامه‌دارد؛‌انقلاب‌سفید‌شاه،‌در‌واقع‌مهر‌پایان‌بر‌جوامع‌
ســنتی‌روســتایی‌و‌کلید‌شروع‌ظهور‌کلانشــهر‌مدرن‌بود‌؛‌کلانشهر‌مدرن‌
محل‌ناامیدی‌ها،‌گمشــدگی‌ها،‌حقارت‌ها‌و‌خودفروشــی‌ها‌است‌که‌موافقان‌
و‌مخالفان‌کلانشهر‌به‌آن‌اذعان‌دارند«‌)ارتباط‌شخصی،‌1۲اسفند‌1397(.‌‌
16.‌وبلــن‌درباره‌»مصرف‌تظاهری«‌می‌گوید:‌در‌جامعه‌شناســی،‌مد‌‌ها‌در‌
قالب‌»مد‌طبقات«‌فهم‌می‌شــدند.‌بدین‌معنا‌که‌طبقات‌پایین‌تر‌از‌مدل‌های‌
رده‌های‌بالاتــر‌جامعه‌تقلید‌می‌کنند؛‌به‌گونه‌ای‌کــه‌برخی‌اقلام‌مصرفی‌از‌
پایگاه‌یا‌ارزش‌اجتماعی‌خاصی‌برخوردارند‌زیرا‌مصرفشان‌به‌رده‌های‌بالاتر‌
جامعه‌محدود‌می‌شــود.‌‌بنابراین‌به‌خاطر‌همین‌ارزش‌یــا‌پایگاه‌اجتماعی‌
بالاتر،‌آنها‌نماینده‌‌ســبک‌زندگی‌ای‌می‌شــوند‌که‌ارزش‌تقلید‌دارد‌-‌حتی‌
اگر‌برای‌مردم‌‌مضر‌باشــد‌و‌یا‌قدرت‌خرید‌آن‌را‌نداشــته‌باشند.‌به‌همین‌
جهت‌ســلیقه‌بهترین‌وسیله‌برای‌ایجاد‌تمایزات‌اجتماعی‌شده‌و‌در‌حقیقت‌
خوش‌سلیقگی‌واقعی‌امکان‌وجودی‌ندارد‌و‌تنها‌سلیقۀ‌طبقه‌‌حاکم‌در‌جامعه‌

سلیقۀ‌موجه‌قلمداد‌می‌شود‌)گرونر،48‌،139۲(.
17.‌به‌نقل‌ازکاتوزیان‌)شصتی‌و‌همکاران،‌1396(

18.‌به‌نقل‌ازجلائی‌پور)شصتی‌و‌همکاران،‌1396(
19.‌به‌نقل‌از‌کاظمی‌)شصتی‌و‌همکاران،‌1396(

۲0.‌به‌زعم‌ناری‌قمی‌در‌سوره‌اعراف،‌پاسخ‌درست‌این‌نیاز‌با‌ویژگی‌انسان‌
در‌»تقوا«‌است؛‌یعنی‌انســان‌خودش‌را‌در‌مقابل‌خداوند‌به‌‌نمایش‌بگذارد:‌
من‌کسی‌هستم‌که‌به‌‌خاطر‌تو‌این‌کار‌را‌کردم‌و‌یا‌نکردم.‌تقوا‌به‌بیان‌آن
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‌ســوره،‌همچون‌لباس‌است؛‌یعنی‌چیزی‌که‌زشتی‌فرد‌را‌می‌پوشاند‌و‌او‌را‌
آن‌طور‌که‌می‌خواهد،‌نشان‌می‌دهد؛‌لذا‌تنها‌نمایش‌معقول‌در‌مقابل‌خداوند‌

معنا‌پیدا‌می‌کند‌)ارتباط‌شخصی،‌1۲اسفند‌1397(.‌
21. Lawson

22. Marcus

23. Heidegger

‌”Sein“بــه‌‌معنای‌این‌جا‌و‌آن‌جا،‌و‌”Da“از‌دو‌جزء‌‌‌‌Dasein۲4.‌کلمــه‌‌
به‌‌معنای‌وجود‌است.‌در‌اندیشه‌هایدگر‌به‌»وجود‌بینابینی«‌و‌برزخی‌اشاره‌
دارد‌)جباری،‌36‌،1394(.‌در‌این‌عالم،‌»عالم‌ما«‌بر‌»عالم‌من«‌تقدم‌داشته‌
و‌بــه‌تعبیر‌هایدگر‌دازاین‌همراه‌دیگران‌و‌در‌میان‌دیگران‌اســت.‌دازاین‌در‌
ژرف‌ترین‌معنای‌هست‌شــناختی،‌موجودی‌اجتماعی‌است‌و‌هستی‌خاص‌
ما‌به‌عنوان‌هســتی‌های‌در‌جهانی،‌همواره‌یک‌»هســتی‌–‌با«‌دیگری‌است‌
)جبــاری،‌53‌،1394(.‌یک‌فرد‌هرگز‌نمی‌توانــد‌در‌انزوا‌و‌جدای‌از‌دیگری‌

فهمیده‌شود‌)جباری،‌61‌،1394(.‌
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Abs tract
Today’s chaotic and dis turbed changes in the field of architecture in Iran have more dependent variables on cultural 
elements and sociology, rather than from aes thetics or necessity-based requirements of architectural engineering. In 
this paper, the relation between the form of the house and architecture with the elements of sociological and cultural 
is examined. One of the factors that affect the cultural-social aspects of the architecture is the "presentational" 
variable that is facing a lack of cultural considerations in our country. For the firs t time, the presentational variable 
entitled as "Dramatic Cultural" in 1959 AD was the use of the concept of the show as a metaphor of cultural 
demons trations in societies. This issue in architecture, as part of material culture, defines architecture in relation 
to another, which reflects a wide range of meanings that are dependent on its supporting philosophy of thought. 
However, it covers that part of the architectural necessities that are not actually generated by the user themselves, 
but in response to the other, the user either requires or has to respond to the architecture. Therefore, unders tanding 
the relation of the presentational variable with architecture is part of the unders tanding of the relation of culture 
and architecture.  Nowadays, the dramatic architecture in society as a public affair is a barrier to policy-making 
with a cultural challenge in the field of architecture. From the point of view of culturalism, presentational variable 
has associated with cultural while culture affected from time and field, can be derived from each of the cultural 
layers or areas; ideological culture )Culture of specialis t forces, books and articles(, cus tom culture )Common 
culture(, elite culture )Imported culture( or foreign culture )Religion and Nationality(. The purpose of this research 
is to identify the various components of the presentational variable in relation to culture and architecture. The 
research method in this s tudy is an analytical-interpretative one. At firs t, the concepts of the Presentational variable 
are extracted from the texts and views of the relevant scholars )influenced by the views of the thinkers of the 
critical and uncritical pole(, and then the components of the Presentational variable are presented in the form of 
a conceptual model, and finally, in a comparative view, it has been discussed and concluded. The results of the 
research show that the presentational variable is related to today’s cultural view, due to the "loyalty" affected by 
"the deepening growth of the media". On the one hand, as a reality based on power, wealth, media, and modern 
technologies, imposes a dis tinction on society. On the other hand, this issue contras ts with the traditions and 
cus toms of our society, such as simple life.  The evidence available in the architecture of today's Iranian society, 
shows that the presentational variable in architecture follows popular culture more than any other culture. Of 
course, proving this claim can be a ques tion for future research. In conclusion, it is certain that architecture derived 
from cus tomary culture was inadequate in terms of value, and in today's Iranian society, art and architecture should 
be supported by elite and ideal cultures.
Keywords: The Presentational variable, Cultural, Architectural, Critical, Non- critical.
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